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کتاب خاطرات

کتــاب »خبرنــگار جنگــی: 
خاطــرات مریم کاظــم‌زاده« 
اثــری به قلم رضا رئیســی از 
کاظم‌زاده  مرحــوم  خاطرات 
اســت. این کتاب توسط انتشــارات یادبود در سال 1382 
منتشر شــد. در این کتاب خاطرات آن دوران از زبان مریم 
کاظم‌زاده در 240 صفحه روایت‌شده است. اهمیت کتاب 
خاطــرات او ازاین‌جهت اســت که نکاتی تکمیلــی را بیان 
کرده کــه فضای عکس‌هایش را بیشــتر و بهتر به مخاطب 

می‌رساند. 

یک کتاب، یک عکاس

کاظــم‌زاده؛  مریم   « کتــاب 
)عــراق-  جنــگ  عکاســان 
ایــران 1357-1365(« یک 
اثــر مملو از عکــس و تصویر 
است که به آثار مریم کاظم‌زاده اختصاص دارد. این کتاب 
بــه انجمن عکاســان انقــاب و دفاع مقــدس اختصاص 
دارد. برای تهیه این کتاب ســید حامد میر هاشمی و مینو 
بدیعــی دزفولی کار گردآوری عکس‌ها و محتوا را بر عهده 
داشــته‌اند. اين مجموعه عکس‌ها مشــتمل بر نوع نگاه، 
ســبک شــخصی، اطلاعات صحيح عکس‌ها و شــناخت 
عکاســان جنــگ بوده و بيانگر گوشــه‌ای از ســخت‌ترين 

روزهای تاريخ معاصر است.

کتابی که هیچ جا نیست!

کتــاب »تــا شــهادت« یکی 
دیگــر از آثار مرتبــط با مریم 
کاظم‌زاده اســت ناشــر این 
تبلیغــات  ســازمان  کتــاب 
اســامی اســت و کتاب در ســال 1373 منتشر شد. این 
کتــاب در 146 صفحه نــگارش شــده و در آن خاطراتی 
از مرحــوم کاظــم‌زاده و خاطــرات جنــگ ایــران و عراق 
تدوین‌شده اســت. حتی جلدی از کتاب هم در دسترس 
نیســت و جا دارد این اثــر دوباره تجدید چاپ شــود و در 

اختیار مخاطبان قرار گیرد. 
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معروف است به اولین خبرنگار و عکاس 
زن جنگ در هشــت ســال دفــاع مقدس. 
مریم کاظم‌زاده، همسر شهید اصغر وصالی 
که خردادماه امسال دار فانی را وداع گفت 
متولد 1335 بود و آثــار مختلفی را از خود 
به‌جا گذاشته است، عکس‌ها و روایت‌هایی 
که هرکدام از آن‌ها شــده‌اند راوی و ســند 

تصویری لحظه‌ای از آن جنگ تحمیلی.
بــا  همــکاری  ســابقه  هنرمنــد  ایــن 
روزنامه‌هــای انقــاب اســامی، کیهان و 
مجله زن روز را هــم در کارنامه‌اش دارد. او 
فرزند یک خانواده سرشــناس در شیراز بود 
و تحصیــات عالیه‌اش را در انگلســتان به 
پایان رســانده بود. در ادامه بیشــتر از او و 

روزهایی که سپری کرده، می‌گوییم.
کــه  کنیــم  شــروع  روزی  از  بگذاریــد 
کاظم‌زاده راهی جبهه‌ها شــد. او دراین‌باره 
گفته بود: »غائله کردســتان که آغاز شــد، 
خــودم را به‌عنــوان خبرنــگار بــه مریــوان 
رســاندم. شــهید وصالی هم با نیروهایش 
بــه آنجا آمده بود. شــهید چمــران من را با 
اصغر آشــنا کرد تا مصاحبه‌ای در خصوص 
پاوه ضبط کنم، اما با واکنش بدی از سوی 
اصغر وصالی مواجه شــدم. او می‌گفت که 
خبرنگار باید صحنه‌های واقعی را با چشــم 
خودش ببیند، نه اینکه به ثبت شــنیده‌ها 

اکتفا کند.«
و این شــروع داستانی بود که کاظم‌زاده 
را راهی مناطقی کرد که اگر نمی‌رفت امروز 
حتماً جای تصاویرش خالی می‌ماند. او در 
سال ۱۳۵۸ و هم‌زمان با آغاز درگیری‌های 

پاوه از طرف روزنامه انقلاب اســامی برای 
تهیه گــزارش و مصاحبه با شــهید چمران 
به ایــن منطقه فرســتاده شــد. ماجــرا از 
جایی آغاز می‌شــود که خبر بریده شــدن 
ســر چند پاســدار بومی در مریــوان به‌کل 
کشــور مخابــره می‌شــود. زمــان ۲۳ تیر 
۱۳۵۸ اســت و روزبه‌روز موضوع کردستان 
داغ و داغ‌تر می‌شــود. مریــم کاظم‌زاده که 
خبرنگار روزنامه انقلاب اســامی اســت، 
با اصرار، مســئولش را مجاب می‌کند تا به 
کردستان آشــوب‌زده آن روزها سفر کند. از 
طرف دیگر اصغر وصالــی هم گردان زبده 
خــود را از تهران برمــی‌دارد تا بــه مریوان 
بروند و بــه ضدانقلاب حالی کنند مملکت 
آن‌قدرهــا که فکرش را می‌کنند بی‌صاحب 
نیست.)برگرفته از بخشی از کتاب خبرنگار 

جنگی(
کاظم‌زاده در نشستی که سال ۱۳۹۸ در 
فرهنگ‌سرای فناوری و رسانه مشهد حضور 
داشت می‌گفت بخش زیادی از جسارتش 
بــرای عکاســی از دوران جنــگ را مدیون 

پشتیبانی شهید چمران بوده است.
ایرانــی  »روزنامه‌نــگاری  کتــاب  در 
درس‌هــای تجربــه« ایــن عــکاس فقیــد 
دربــاره تجربه عکاســی در جنــگ، ویژگی 
روزنامه‌نــگاری بحــران و ... ســخن گفتــه 
است. در بخشی از این گفت‌وگو کاظم‌زاده 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه خبرنگاری 
جنگ راحت‌تر بوده یا پس‌ازآن؟ می‌گوید: 
»خبرنــگاری جنگ راحت‌تر بــود. به دلیل 
صراحت جنــگ و ماهیت آن، بــه نظر من 
خبرنگاری جنــگ راحت‌تــر از خبرنگاری 
بعد از جنــگ بــود، بعد‌ها ســلیقه‌ها وارد 
کار می‌شــد و اگر نمی‌توانســتی خودت را 
بــا آن ســلیقه‌ها تطبیق دهــی، کار کردن 
بســیار آزاردهنده می‌شد.« این گفت‌وگو با 

تیتــر »خبرنگاری در جنــگ راحت‌تر بود« 
در نشــریه دوچرخه روزنامه همشــهری در 

اواسط دهه ۸۰ منتشرشده است.

داستان عاشقی در دل جنگ
جریــان دیدار کاظم‌زاده بــا وصالی هم 
بــه زمانــی برمی‌گردد کــه او قرار بــود در 
پاوه بــا دکتر چمــران صحبت کنــد اما به 
اصغر وصالی ارجاع داده می‌شــود و او هم 
گلایه‌کنــان می‌گوید که»تو اگــر خبرنگار 
بودی، در بطــن ماجرا حاضر می‌شــدی، 
حالا هم بهتر اســت به تهــران بروی و مثل 
بقیه از پشــت میــزت هرچــه می‌خواهی 
بنویســی.« اینجا بود که کاظم‌زاده تصمیم 
می‌گیرد ثابت کند خبرنگار پشت‌میزنشین 
نیست و تا انتهای داســتان همراه خواهد 
بود، به همین دلیل با کسب اجازه از شهید 
چمــران، در عملیــات پاک‌ســازی مناطق 
مــرزی کردســتان همــراه گروه دســتمال 
ســرخ‌ها راهــی می‌شــود. این بــار هم با 
مخالفــت اصغــر وصالی روبه‌رو می‌شــود، 
اما پافشــاری می‌کنــد و اصــرارش نتیجه 
می‌دهد. بــه گفتــه کاظــم‌زاده، بعدازاین 
ماجرا شــهید چمــران او را به اصغر وصالی 
سپرده تا با گروه او به مناطقی از کردستان 
برای شناسایی بروند. همراهی که درنهایت 
به آغاز زندگی مشــترک ایــن دو نفر منجر 

می‌شود.
مریم کاظم‌زاده بعدازاین ماجرا زمانی که 
به تهران برمی‌گردد در گزارشی از تجربیاتی 
کــه از همراهی چندروزه با گروه دســتمال 
سرخ‌ها کسب کرده می‌نویسد و آن را چاپ 
می‌کنــد بعد هم در برگشــت بــه منطقه و 
شــهر بانه، آن را به اعضای گروه هم نشان 
می‌دهــد. او در این خصوص هم می‌گوید: 
»دســتمال ســرخ‌ها کسانی هســتند که 

لحظه‌های نادیده  
مروری به فعالیت‌های مریم کاظم‌زاده، اولین عکاس زن جنگ تحمیلی

نرجس شهدوست
روزنامه‌نگار


